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 ه چکید

  ند رومی  رشما  به  انیرا  طیتو مشر  نهضت  نفقااموو    نمخالفا  يفکر   نفعالاو    انهبرر   ترین  رگبز از    رينو  الله ا  فضل  شیخ 

 .دکر  یفاا   هی اخو   عه ومشر  ن جریاو    طهومشر  بنقلا ا  تتحولادر    يمؤثر   نقش   نناآ  سیاسی  ندیشه و ا  فقهی   ات نظر  که

 ، مقاله  ینا  ريمحو  مسالهو    ندرو  می  رشما  به  هیا خو  طهومشرو    هیا خو  عهومشر  يها  نجریا  صلیا  يلگو دو، ا  ینا

  سیاسی و    فقهی  يها   ندیشه آرا و ا  تطبیقی  مطالعه  طریقاز    طیتومشر  ن جریا  با   نهاآ  فقتاموو    مخالفت  یی ا چر  سی ربر

ا   ست ا  نیشاا از    م نظا  بادو    ینا   هیاهمرو    مخالفت  لایلاي د  مقایسه  دیکررو  یک  با  ست ا  هشد  کوشش  منظر  ینو 

  فقهی     اثیکمیر  يمبنا  بر  چگونه  که  دشو  ختهداپر  ساسیا  السئو   ینا  بهو    هشد  تبیین  یخیر تاو    فقهی  نظراز    طیتومشر

 . ندداده ا ئهارا سیاسی منظا یکاز  تیومتفاو  دمتضا يها   ئتاقر ان،یر در ا تشیع نجها برجسته مجتهددو  ك،مشتر

 قانون.،آزادي ،حکومت ري،نو الله افضل شیخ  ،عهومشر طهومشر ،طیتومشر : ن گاواژ کلید

 

 

 طرح مساله 

  ي ها  جنبش در       ل اـفع  رضو ـح  م ـغر   ه ـب  ، معاصر  یخ ر تادر    ح مطر  ي ها   شخصیتو     انمجتهداز      ري نو  الله ا  فضل  شیخ 

.  ست ا  هشد  شناخته  طهومشر   بشـجن  ختـسرس  الفـمخ   انوـعن  به  ،لتخانهاعد  جنبشو    تنباکو  جنبش  نظیر  اديستبداضد

ا  که  هرچند   جنبش  ینا  دپیشبردر    که  بل   ،شتاند  مخالفت  هیا خو  طهومشر  تفکرو    طیتومشر  با  تنها  نه  ابتد وي در 



  نهایت در  ،شد دیجاا  انشنفکررو ناحیه از  جنبش  افدـهدر ا  هـک  یـجهت تغییر ماد. اکر یفاا  ي مؤثر نقش  ادي ستبداضد

حال در این مقاله در پی موضع گیري هاي شیخ در مورد نهضت آورد .    همافر را    طهومشر  با  رينو  مخالفت  تموجبا

 مشروطه هستیم. 

 : سوال اصلی 

 موضع  شیخ فضل االله نوري در رابطه با نهضت مشروطه چه بود ودچار چه تغییراتی گشت؟

 سوالات فرعی: 

 تغییر نظر شیخ چه بود؟عوامل وحوادث تاثیر گذار بر  

 ومخالفان  نهضت چه کسانی بودندوچه دلایلی داشتند؟  موافقان

 چیست؟ روطه مشروعه مش معناي

 واکنش شاه ودرباریان چه بود؟

:با توجه به شخصیت علمی واخلاقی ایشان به نظر میرسد که تصمیمات ومواضع ایشان در تایید یا رد نهضت    فرضیه

از باب تکلیف شرعی ومتناسب با مصلحت جامه اسلامی ووظیفه الهی ایشان بوده وعلایق ودلایل شخصی در ان دخیل  

 نبوده باشد.

 

  د تحاا اي بر  رينو الله ا ضلـف  یخ ـشو  طباطبایی محمد  سیداز     بهبهانی  الله اسیدعبد ننیاایرا  اديستبداضد  نهضت ز غادر آ 

و  رفتاو ر  ظالمانه  لعماو ا  رقاجا   تـحکوم   امتخدـس در اه  ـبیگان  عتبااز  ا  برخی  میزآتوهین    تمااقدا  علیه  هماهنگ  مقیاو  

  دم مر  معمو  که   (1359:  49-48  فضل  شیخ )  دمرـم  لماو    نجا  به  نلتیادو  مستمر  وزاتتجاو    میزآتبعیض    يها ردبرخو

  از آن   پس  ما.ا  یرفتپذرا     ت عود   ینا   طباطبایی  و  دکررا رد    تعو د  ینا  ويکسرد.    کر  تعود  د،بوآورده    هستو   بهرا  

  نشا ارانطرفدو  نلتیادو برابر در  مشخص رطو به دممرو   علمااز   عما ین رزاـمب ففوـصو   تـگرف  بالا نهضت رکا که

و   هاآن    گشتزباو    لعظیماعبد   تحضر  محر  بهي  صغر  ت مهاجرو    کشید  الجدو  ير ـگیدر  هـب  راـکو    گرفتند  ارقر

  مسجد   ادث حو، و     دم مرو    علما از    ین رز مبا   رکناو در    هشد  اه همر   رمذکو   ان هبرر  با   نیز  رينو  بطلااز    یکی   نشد  کشته



  قم در  توقف لطودر  الله ا  فضل  شیخ .پیوست مهاجرین به  ،قم به ا کبر تمهاجر قضیهو در  گرفت ارقر مدآ پیش جامع

  نستااهمد  ناـن آ  اـب   ،مـق از    اجرینـمه   گشت زباو    هشا   لدینامظفر  يسو از    طیتومشر  نفرما و    ستخطد  ورصد  ن ماز  اـت

  سی ربر  مساله و    ساسی ا  نانوـق  رش ا ـنگ   ع وـموض   ندـش  حمطر و    را شو   مجلس  دنعقاو ا  قماز    گشتزبا   از  پس   لی، و  دبو

ا  دنهارا    طهومشر  حکومت  اـب  تـمخالف  ي اـبنو    د  ـش    ا دـج   نهضت  انهبرر   صفاز    یج رتد   به،علما  توسطآن     ین و 

ا  نیها اسخنررا در    دخو  موضع ا   رظها ا  ها  طلاعیهو    اه همر  به   طهومشر  حکومت  با  مخالفتدر    تـعاقبو    دکرمعلاو 

  پ چاو    نیاسخنر  سیلهو  به  نیز  جاو از آن    دنمو  ت مهاجر  لعظیماد ـعب  ت ضرـح  م حر  به   خویش  ادارانهوو    علما از    جمعی

  قطب در رأس    ريتئو  ظلحا  بهرا    رينو  الله ا   فضل  شیخ    گرد. ا  میکر  تعوآن د  با  مخالفت  بهرا    نهمگا،    یح انشریه لو

 د گیر  می  ارقر  نائینی  محمدحسین  شیخ   علامه  منا  به  يیگرد  مجتهد  یگرد  بـقط  رـسدر    ،نیمادـب  طهومشر  با  مخالف

  ساله آن را در ر  مبانی  «لملها   تنزیهو    لامها  تنبیه( »    ،نائینی1378:  114  لسا)در    1287ش   و  طهوشر ـماز   دوـخ  عاـفدهـک

   شر ـمنت  الله ا  فضل  شیخ   اداتیرو ا  هیا خو  عهو مشر  نجریا  به  پاسخ و در    مجلس   ن شد  بسته  پتو   بهاز    پس   ان عنو  تحتاي  

  ساله ر  ینا   بررا    دخو  تأیید  مهر   نیز    نیراندزما  و  سانیاخر  یعنی  نجف  رگبز  مجتهددو    که   ستآن ا  مهم  نکته.  ساخت

آن   نه داستاا 1381: 55) هـک  دو ـبآن  نائینی هنر  ماا  د،بو غربیاي   ه پدیدآن  ي فکر مبانیو   طهو مشر که ین ا  با. ند اردگذ

  ن جریا   با  رينو  الله ا  فضل  شیخ   مخالفت  ییاچر و    لایل د  ى، حائرد. (  کر  ار ستو ا  شیعه  لصو و ا  فقه  پایه   بر را    ها هیدگاد

  با   لیهاو  هیاهمراز    پس   همآن     ر،قاجا   اديستبدا  حکومت  با   رزهمباو     ضتـنه  نشد  يجد   مقطعدر    هی اخو   طهومشر

آن    هیژ و  به  ،ستا  دهبو  طهومشر  یخ رتا  نمحققا  توجه  ردمو  ی  ساسا  يها   السئواز     یکی  ارههمو   ،نهضت  انهبرو ر  علما

  تر  وري ضرو  تر یگانگی و   تحد و به  زنیا آن  ي گیر ،بیش شکل ز غاآ سرو  طه ومشر حکومت ار تقرـس ا ه ـمرحل ر د هـک

  ت ـمخالف يبنا م،جز معز با علناًو  شد  اجد   طیتومشر بنقلا ا  انهبرر  صفاز  رينو مقطعی چنیندر  ستو در دبو

در     ا ذـل.    تـشاگذ   رکا   ینا   سر  بر   نیزد را  خو  نجا  عاقبت  که  دکرريپافشا  خویش  مخالفت  بر  جاآن    تاو     دنهاآن    اـب

   ،طیتومشر    ما ـنظ  ردوـمدر    ائینیـن   هـعلام و     ري وـن  الله ا   فضل  شیخ   فقهیو    سیاسی  ندیشه ا  نیاخو زبا با  رنوشتا  ینا

 .  دگیر می ارقر   یـسر بر رد وـم اي مقایسه  منظر یکاز  طهومشر حکومت بادو    ین ا  فقتاموو مخالفت  لایلد

 در یک نگاه نوری شیخ فض الله 

االله یا حاجی شیخ نوري از روحانیون متنفذ  االله نوري، پسر ملاعباس نوري مازندرانی معروف به شیخ فضلشیخ فضل

هجري قمري در تهران به دنیا آمد. دروس مقدماتی را در همین شهر خواند    1258شیعه بود. وي در ماه ذیحجه سال  



اش  و سپس براي ادامه تحصیلات عازم عتبات گردید. وي از درس شیخ راضی نجفی استفاده برد و سپس به همراه دایی 

ق به سامرا رفت و چند سال از درس میرزاي شیرازي استفاده کرد، تقریرات او را نوشت  1292ـ و در  ـ محدث نوري 

 .رفتو از شاگردان بارز میرزا به شمار می 

هجري قمري به تهران بازگشت و به تدریس پرداخت وي در    13۰۰االله پس از تحصیل علوم دینی در سال  شیخ فضل

در جریان جنبش تنباکو به رهبري میرزاي شیرازي نیز مشارکت داشت. پس از درگذشت میرزاي شیرازي   13۰9سال 

قمري علیه وي پخش شد. با این حال    1312هایی در ذیقعده  نامه و احتمال مرجعیت وي و میرزا حسن آشتیانی، شب

 .االله پس از درگذشت میرزاي آشتیانی، عالم و مجتهد اول تهران شد بینی دوست و دشمن، شیخ فضلطبق پیش

شیخ فضل االله نوري با آموختن فقه، اصول، رجال، کلام، حکمت، عرفان و دیگر علوم زمانه نزد استادان بنام آن  

 .گسترش معارف اسلامی به ایران بازگشتمنظورآموزش و ازآن به وپس در، به مقام اجتهادنایل آمدیا

 

این مدافع مشروطه ي مشروعه نتیجه ي تجربه هاي خویش را در آثار ارزنده اي همچون به الدرر التنظیم، بیاض، فی  

قاعده ضمان الید، رساله فی المشتق، صحیفه قائمیه، رساله تحریم استطراق حاجیان از راه جبل به مکه معظمه، تحریم  

حاشیه بر کتاب فوائد الاصول شیخ انصاري و... به یادگار  مشروطیت، حاشیه بر کتاب شواهد الربوبیه ملاصدرا، 

 .گذاشت

 

روحانی مجاهد پس از بازگشت به تهران به دلیل مشاهده ي شرایطی که کشورهاي استعمارگري همچون  این 

انگلیس و روسیه براي ایران فراهم کرده بودند، در صدد رویارویی با نفوذ فرهنگی بیگانگان برآمد. در این هنگامه  

، بانک شاهی و امتیاز دارسی و با وارد  انگلیس با عقد قراردادهایی چون سیم تلگراف، راه شوسه، راه آهن سازي

کردن کالاهاي غربی تلاش می کرد بیشترین بهره را از منابع و منافع کشور به دست آورد. در این میان گرفتن امتیاز  

هجري خورشیدي سبب شد که این شرکت به جز   127۰انحصاري دخانیات به وسیله ي یک شرکت انگلیسی در 

ناپذیر اقتصادي، استقلال سیاسی ایران را نیز نقض کند. این امر اعتراض گسترده ي   وارد کردن زیان هاي جبران

مردم کشور را به همراه داشت و بدین شکل شیخ فضل االله نوري به عنوان یکی از چهره هاي مذهبی و سیاسی به  

یت به شکل گیري  حمایت از میرزاي آشتیانی یکی از رهبران این اعتراض ها پرداخت. مخالفت هایی که در نها

 . هضت تنباکو منجر شد ن



 

پس از صدور فرمان مشروطیت به وسیله ي مظفرالدین شاه قاجار، برخی روحانیون که خواهان اسلامی بودن و  

شرعی بودن قانون بودند با خواسته هاي روشنفکران غرب زده که خواستار قانونی همسان کشورهاي غربی بودند، به  

روطیت از رهبران این نهضت به شمار می  مخالفت برخاستند. شیخ فضل االله نوري که خود در جریان انقلاب مش

رفت، با مشاهده ي انحراف مشروطه از مسیر اصلی خویش، به دنبال ایجاد مشروطه ي مشروعه بر آمد و به مخالفت 

با روشنفکران غرب زده برخاست و با حمایت و همراهی میرزاي شیرازي، میرزاحسن آشتیانی، سید جمال الدین  

 .ه ي اصولی با مشروطه و هواداران آن پرداختاسدآبادي و ... به مبارز 

 

دین و فرقه ضالّه و مضلهّ مخالفم که  او در این باره گفته است: »من واالله با مشروطه مخالفت ندارم. با اشخاص بی 

زنند. علماي  هاي کفرآمیز میکنند و حرفها به انبیا و اولیا توهین می خواهند به اسلام لطمه وارد بیاورند. روزنامه می

شوم؟ من در  اسلام مأمورند براي اجراي عدالت و جلوگیري از ظلم. چگونه من مخالف با عدالت و مروج ظلم می 

  .ام قرار دادم که مخالف مشروطه نیستمهمین جا قرآن را از بغل خود درآورده، قسم خوردم و قرآن را شاهد عقیده 

 

هجري  1286دم از توطئه هاي دشمنان در سوم تیر این سیاستمدار مجاهد براي روشنگري و آگاه سازي مر

خورشیدي در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( به همراه گروهی از یاران خود و مردم تحصن کرد و در اقدام  

دیگري به انتشار نشریه اي به نام لایحه روي آورد. مجلس شوراي ملی که با مشاهده ي چنین شرایطی، پایه هاي  

، به همین منظور اعلام کرد که کلمه ي مشروطه نمی تواند در تضاد با دین و احکام شرعی  حکومت را در خطر دید

 .باشد و این گونه تحصن شیخ فضل االله نوري و یارانش پایان یافت

 

اما در این برهه از تاریخ، نقش گسترده ي استعمارگران و مهره هاي آن ها سبب شد تا این نهضت بیش از پیش از  

خارج شود؛ چنانکه گروهی با نام مشروطه با حمایت از این نهضت، براي اجراي توطئه ي خویش   مسیر اصلی خود

علیه شیخ فضل االله نوري با محاصره ي منزل وي، این مجاهد آزادي خواه را در نهایت بازداشت و پس از محاکمه به  

 .اعدام محکوم کردند 

 

 



 پیروزی نهضت و صدور فرمان مشروطیت 

مظفرالدین شاه پس از این که متوجه شد هر روز بر تعداد مهاجرین در قم و متحصنین در سفارت انگلیس افزوده  

مرداد    14ق /    1324شود، با درخواست هاي آنان موافقت کرد و فرمان مشروطیت را در چهاردهم جمادي الثانی  می

 .ش صادر کرد 1285

پس از صدور این فرمان عضدالملک )رییس ایل قاجار( براي بازگرداندن علما به قم رفت و آنان را با احترام به تهران  

آورد. چند روز بعد، مجلس در محل مدرسه نظام افتتاح شد و به تدوین نظامنامه انتخابات پرداخت. نظامنامه با عجله  

 .ش انتخابات تهران آغاز شد و در همان سال مجلس را افتتاح کردند 1285هّق/  1324تمام تدوین گردید و در سال  

 عوامل شکل گیری نهضت مشروطه 

هاي داخلی و خارجی نقش موثري داشتند که به چند مورد از آن ها  در شکل گیري و پیروزي نهضت مشروطه زمینه 

 :اشاره می کنیم

 از دست رفتن بخش هایی از ایران  1.

یکى از دلایل نارضایتى مردم از حکومت قاجار، از دست رفتن سرزمین هایى بود که به وسیله دولت هاى استعمارگر  

روس و انگلیس از ایران جدا شده بودند. قسمت هایی که توسط روسیه از ایران جدا شد عبارت بودند از: کل قفقاز  

کشورهاي قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان کنونی( به  در شمال غربى و منطقه ماوراءالنهر در شمال شرقی )شامل  

این ترتیب، در شرق و غرب دریاى خزر، مناطق و ایالت هاى وسیع و زرخیزى از ایران جدا شد. سرزمین هایی که  

 .توسط انگلستان از ایران جدا شد عبارت بودند از: ایالت هاى هرات و قندهار؛ و بخش بزرگی از بلوچستان

 غلبه استعمار بر مملکت 2.

کشورهاي استعمارگر اروپایی از قرن شانزدهم میلادي شروع به اشغال سرزمین هایی در آسیا، آفریقا، و قاره آمریکا  

کردند و تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کشورهاي متعددي را زیر سلطه جغرافیایی و برخورداري از منابع  

به دلا نیز  ایران  استعمارگر قرار  سرشار مواد اولیه، خود درآوردند.  یل داشتن موقعیتی ویژه، مورد توجه کشورهاي 

گرفت. ضعف حکومت قاجار و طمع ورزى و فساد مالى درباریان، زمینه سلطه بیگانگان را بر مملکت فراهم کرده  



به خارجیان داده می شد. علاوه برآن قرض هایی که   امتیازهاى متعددى بود که  این وضعیت،  نتیجه  بارزترین  بود. 

 .شاهان قاجار از کشورهاي بیگانه می گرفتند، موجب سلطه بیشتر استعمارگران بر مملکت شد

 استبداد دستگاه حاکم  3.

حکومت قاجار بر بنادر استبداد متکى بود و قدرت در دست شاه و اراده او متمرکز بود. مردم ایران هیچ گونه تضمینی 

براى حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استبدادى نداشتند. شاه و بستگانش هر کارى که مایل بودند،  

 .ردم می آوردندانجام می دادند و هر بلایی که می خواستند، بر سر م

 

 ورود اندیشه های جدید 4.

دورانی که شاهان قاجار بر مردم حکومت می کردند، دوران تحول هاي فکري و آزادي خواهی در قسمت هایی از  

جهان بود. در تعدادي از کشورها، حکومت مشروطه برقرار شده بود. لذا ایرانیان نیز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم  

این تفکر به ایران به شکل هاي مختلفی صورت گرفت  تحت تاثیر این نهضت هاي جهانی قرار گرفتند. زمینه ورود  

 .مانند اعزام دانشجو به خارج، سفرهاي درباریان و سیاستمداران به خارج از کشور و مهاجرت برخی از ایرانیان

 حادثه نوز بلژیکی .5

  مسؤول   –کلید حرکت نهضت مشروطه از اهانت به روحانیون شروع شد؛ به این شرح که: عکسی از مسیو نوز بلژیکی  

  مجلس   در   و   روحانیت  لباس  در   –   کرد  می  وضع  را  بازرگانان  علیه  گمرکی   هايتعرفه   که  کسی  و   ایران  مالی  امور 

  خواستار   مردم  و  شد  آنان  عمومی   خشم  و  مردم  نارضایتی  موجب  کار  این  که  شد  منتشر  قلیان  کشیدن  حال  در  رقص

 .شدند او  عزل

 احداث بانک استقراضی روس در قبرستان مسلمانان 6.

حادثه دیگري که در تحریک احساسات مردم مؤثر واقع شد، احداث بانک استقراضی روس در یک زمین وقفی و  

مسلمانان بود که در اثناي ساخت بانک استخوان هاي تازه مردگان کشف شد و روس ها با بی اعتنایی  در قبرستان  

اجساد و استخوان ها را در چاهی ریختند؛ این اهانت باعث شد که مردم به ساختمان در حال احداث بانک روس حمله  

 .کنند و آن را ویران نمایند



 تنبیه تاجران 7.

عامل دیگر، تنبیه تاجران توسط علاء الدوله حاکم تهران بود. در دوران قاجاریه بیشتر قند مصرفی ایران از روسیه تأمین  

 دلیل   همین  به  که  بود  –م    19۰5و    19۰4  جنگ  –شد و روسیه نیز در این دوران تاریخی در حال جنگ با ژاپن  می

  حاکم   الدوله  علاء.  بود  شده  گران   تهران  در  ویژه  به  ایران،  در  قند  و   شده  قطع   یا  و  کم  روسیه  کشور  از  قند  واردات

لحکومه دعوت  ا  دار  به  را  قند  معروف  تاجران  از  نفر  چند  گرفت  تصمیم  بود،  ستمگر  و  قلدر  مستبد،  مردي  که  تهران

این بود که تجار را که در جریان »مسیونوز   کرده علت گران شدن قند را از آن ها سوال کند، اما هدف اصلی او 

 .کرده بودند، گوشمالی دهد تا براي دیگران درس عبرت شودبلژیکی« سرکشی 

وي از میان تاجران دعوت شده، چهار نفر را که تاجر قند بودند، انتخاب کرد و دستور داد به فلک بسته، شلاق بزنند.  

  بود،    بی احترامی و کتک زدن تجار خوش نام بازار، بویژه »حاج سید هاشم قندي« که به دیانت و صداقت مشهور

  مردم .  شد(  فعلی(  ره)  خمینی  امام   مسجد)  تهران  شاه  مسجد  در   تجمع  و  بازار   تعطیلی  و  مردم  شدید   اعتراض   باعث

 .دم و تشکیل عدالتخانه شدند مر به ظلم از جلوگیري  خواستار

مخفیانه افرادي را در  این اجتماع با تحریک امام جمعه تهران یعنی حاجی میرزا ابوالقاسم )داماد مظفر الدین شاه( که 

مسجد آماده کرده بود، با اهانت به مردم و علما پراکنده شد و به دنبال آن هجرت صغري از تهران به حضرت  

عبدالعظیم شروع و مردم در عبدالعظیم تحصن کردند. پس از قبول درخواست هاي متحصنین از سوي مظفرالدین  

هاي آنان سرباز زد. پس از درگیري و کشته  از اجراي کامل خواسته  شاه، آن ها به تهران برگشتند اما عین الدوله 

ها، مردم دوباره در مسجد جمع شدند که به محاصره نیروهاي حکومت درآمدند و پس از چندي  شدن یکی از طلبه 

و  با درخواست آنان مبنی بر خروج از تهران موافقت شد، بدین ترتیب هجرت کبري با حرکت آنان از تهران به قم 

 .تحصن در حرم حضرت معصومه )سلام االله علیها( آغاز گشت

 مشروعه خواهی تا پای جان

ایده  االله  فضل  می شیخ  مشروعه  را  آن  خود  گفته  به  و  داشت  مشروطه  به  نسبت  متفاوتی  می هاي  و  گفت:  خواست 

  ولی  باشد، باید  مشروطه  اند،داده  دستخط مرحوم  شاه  دادند، را  مشروطیت »مشروطه خوب لفظی است، شاه دستخط

 .مجلس محدود، نه هرج و مرج و مشروعه مشروطه



قانونی که در شرع آورده نشده است را   از  به پیروي  قانون و واداشتن شهروندان  این چنین بود که نوشتن هرگونه 

 .دانست و در رساله حرمت مشروطه با برقراري مجلس انتخابی و نیز مسأله تقسیم قوا مخالفت کرده بود نادرست می 

  در  ایران  مملکت »اهالی بود آمده که آنجا قانون مشروطه از آن جمله بود که شیخ فضل االله در مقابل یکی از مواد

  اسلام   با  است  )محال :  گفت  و  پرداخت  مخالفت  به  مشخص  طور  به  بود«،  خواهند  الحقوقمتساوي  دولتی  قانون  مقابل

 مساوات( .  حکم

تنباکو، هنگامی که ناصرالدین شاه به میرزا حسن آشتیانی دستور داد که یا در ملأ عام قلیان بکشید  در جریان جنبش  

یا از شهر بیرون رود و میرزا تصمیم به بیرون رفتن گرفت، اولین کسی از علما که در حمایت از میرزا به خانه وي وارد  

 .شد، شیخ فضل االله بود

او با پشتیبانی آخوند خراسانی اصل دوم ممتم قانون اساسی مشروطه مبنی بر تشکیل هیات نظار را به تصویب مجلس  

شوراي ملی رساند، ولی به دلیل اختلاف با دیگر نمایندگان درباره برخی از اصول متمم قانون اساسی مشروطه، از  

اندازي جریانی که مشروعه خواهان نام گرفت، اعتراضات شدیدي بر مشروطه خواهان  مجلس کناره گیري کرد و با راه 

 .و مشروطیت وارد کرد 

شیخ فضل االله با همراهی کردن مخالفان مشروطه در ماجراي به توپ بستن مجلس، جمع آوري امضا از علما براي عدم  

هایی از جمله رساله حرمت مشروطه، مخالفت بازگشایی مجلس بعد از بمباران از سوي محمدعلی شاه و نوشتن رساله 

 .شدید مشروطه خواهان را به خود جلب کرد

 مشروطه به شرط مشروعه 

شیخ فضل اللّه با مشروطیت مخالفتی نداشت و بحث او در کیفیت آن بود، با دیدن وضع آن روز جامعه گفت: »من  

خواهند به اسلام لطمه وارد  واالله با مشروطه مخالفت ندارم. با اشخاص بی دین و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم که می 

 .زنندهاي کفرآمیز میکنند و حرف ها به انبیا و اولیا توهین می بیاورند. روزنامه 

شوم؟ من  علماي اسلام مأمورند براي اجراي عدالت و جلوگیري از ظلم. چگونه من مخالف با عدالت و مروج ظلم می 

در همین جا قرآن را از بغل خود درآورده، قسم خوردم و قرآن را شاهد عقیده ام قرار دادم که مخالف مشروطه نیستم. 



معاندین گفتند این قرآن نبوده است، بلکه قوطی سیگار بوده، حال با همچو مردمی چگونه مخالفت نکنم؟ چگونه بی  

 طرف شوم و سخنی نگویم؟ 

من مخالف اساس مشروطیت نیستم؛ بلکه اول کسی که طالب این اساس بود من بودم و فعلاً هم مخالفتی ندارم، امّا  

 .«مشروطه به همان شرایطی که گفتم که قانون اساسی و قوانین داخلی مملکت باید مطابقت با شرع داشته باشد

 

 شیخ فضل الله و مشروطه 

االله نوري براي اتحاد و االله سیدمحمد طباطبایی و شیخ فضلاالله سیدعبداالله بهبهانی از آیت هجري قمري آیت  1323در 

آمیز و  آمیز برخی اتباع بیگانه مستخدَم دولت و اعمال و رفتار و برخوردهاي تبعیض قیام هماهنگ علیه اقدامات توهین 

االله این دعوت را  تجاوزات مستمر دولتی ها به جان و مال مردم که عامّه را به ستوه آورده بود، دعوت کرد. شیخ فضل

رد کرد و سیدمحمد طباطبایی با بیان این شرط که »اگر جناب آقاي سیدعبداالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی 

، بایی و بهبهانی االله طباطرغم تأکید آیتاالله علی در کار نباشد، من همراه خواهم بود«، دعوت را اجابت کرد. شیخ فضل

. به  دانستهاي رقیب در حکومت می ها را به تحریک جناح خواهان شرکت نکرد. زیرا مخالفتدر تحصن مشروطه 

 .همین دلیل در این دوره، به دلیل عدم شرکت در این تحصن مورد انتقاد شدید قرار گرفت 

اما پس از آن که کار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزین اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتی ها و  

و   عبدالعظیم  به حرم حضرت  مهاجرت صغرا  از  پس  و جدال کشید،  درگیري  به  کار  و  قرار گرفت  طرفدارانشان 

االله نیز با وجود مخالفت اولیه با این  ها و کشته شدن یکی از طلاب و جریانات مسجد جامع، شیخ فضلبازگشت آن 

الدوله  ها همراه شد و در کنار مبارزین قرار گرفت و در قضیه مهاجرت کبري به قم، با آن که هنوز عین حرکت، با آن

و نصرالسلطنه نسبت به وي موضعی مثبت داشتند، ولی هرچه به وي اصرار کردند که از مهاجرت به قم صرف نظر  

 .و به مهاجرین پیوستکند، نپذیرفت 

االله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطیت از سوي مظفرالدین شاه و بازگشت  شیخ فضل

مهاجرین از قم، با آنان همداستان بود. اما پس از بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون  



اساسی و مسأله بررسی آن توسط علما، تدریجاً از صف رهبران نهضت جدا شد و بناي مخالفت با حکومت مشروطه 

 .هاي گوناگون اظهار و اعلام کردها و اطلاعیه را نهاد. وي این موضع خود را در سخنرانی 

 دلایل مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه 

 

 تفسیر غلط از مشروطه توسط برخی از بزرگان   -1

روزي که عضدالملک براي اعلام موافقت شاه با تقاضاي عدالت خواهان به قم آمده بود، شیخ فضل اللهّ نوري به علما  

گفت: »تا حالا کارها خوب پیش رفته، امّا از این به بعد چه خواهید کرد؟ هدف شما چیست؟« سید محمد طباطبایی  

مشروطه چیزي است که براي پادشاه و وزیران حدّ و  در پاسخ گفت: مراد ما مشروطه است و مجلس شوراي ملی.  

حدودي تعیین می کند که نتوانند هر طور خواستند با ملت رفتار کنند. مشروطه آزادي کامل براي ملت می آورد و  

 .براي همه کارهاي دولتی و ملتی و شرعی، قانون و حدودي معین خواهد کرد

شیخ فضل االله در جواب گفت: »امّا فوائدي که براي مشروطه برشمردید و آن این که براي پادشاه و وزیران حدودي  

معین می شود، بسیار نیکو است، ولی این که فرمودید آزادي کامل براي ملت خواهد بود، این سخن از نظر اسلامی  

هر کاري آزاد باشد، چنین آزادي در اسلام نیست و این  باطل و کفر است و آزادي کامل ]به نحوي[ که هر فرد براي 

که فرمودید قانونی وضع خواهد شد، اوّل این که قانون ما مسلمین در هزار و سیصد و اندي سال قبل وضع شده است  

ا  و اگر هم براي تنظیم و اصلاح روابط اجتماعی و اداري قانونی نوشته شود، باید مطابق با شریعت اسلامی باشد و امّ

 «.این سخن که فرمودید براي شرع حديّ معین خواهد شد، بدانید که براي شرع و دین حديّ نیست

 حضور روشنفکران غربزده در مجلس شورای ملی   -2

مجلس تدوین قانون اساسی، بعد از صدور فرمان مشروطیت از سوي مظفرالدین شاه تشکیل شد. با توجه به ترکیب  

اعضاي مجلس اختلافاتی بین علما و روشن فکران به وجود آمد. روحانیان که خواهان اسلامی بودن و شرعی بودن  

که خواستار قانونی همسان کشورهاي غربی بودند،    قوانین بودند با خواسته هاي روشن فکران غرب زده و فراماسون ها 

به مخالفت برخاستند. اکثر مجلس در دست روشن فکران وابسته و فراماسون ها بود، به طوري که از شانزده نماینده  

 .تهران سیزده نفر فراماسون بودند



شیخ با وجود اعتراض قبلی به همراه بهبهانی و طباطبایی در جلسات مجلس شرکت کرد تا شاید بتواند جلوي تصویب  

قوانین غیر اسلامی را بگیرد. ولی فراماسون ها عنوان نظام را مشروطه قرار دادند. شیخ فضل اللهّ نوري وقتی این وضع  

اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد   را دید، تصمیم به مقاومت گرفت و براي اصلاح وضع، 

با مخالفت آن ها روبرو شد و ایشان به نشان اعتراض مجلس را ترك کرد و از آن هنگام سیل تهمت ها علیه او جاري  

 .شد

 مشروعه نبودن مشروطه  -3

شیخ فضل اللّه با مشروطیت مخالفتی نداشت و بحث او در کیفیت آن بود. با دیدن وضع آن روز جامعه گفت: »من  

فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم که می خواهند به اسلام لطمه بزنند.    واالله با مشروطه مخالفت ندارم. با اشخاص بی دین و

روزنامه ها به انبیا و اولیا توهین می کنند و حرف هاي کفرآمیز می زنند. علماي اسلام براي اجراي عدالت و جلوگیري  

را از بغل خود  از ظلم در جامعه مامورند. چگونه من مخالف با عدالت و مروج ظلم می شوم؟ من در همین جا قرآن  

درآورده، قسم خوردم و قرآن را شاهد عقیده ام قرار دادم که مخالف مشروطه نیستم. معاندین گفتند این قرآن نبوده  

است، بلکه قوطی سیگار بوده، حال با همچو مردمی چگونه مخالفت نکنم؟ چگونه بی طرف شوم و سخنی نگویم؟  

که طالب این اساس بود من بودم و فعلاً هم مخالفتی ندارم؛ امّا  من مخالف اساس مشروطیت نیستم؛ بلکه اول کسی  

 .«مشروطه به همان شرایطی که گفتم که قانون اساسی و قوانین داخلی مملکت باید مطابقت با شرع داشته باشد

 

 

 سرانجام نهضت مشروطه 

تداوم نهضت مشروطه با مرگ مظفر الدین شاه و به قدرت رسیدن پسرش محمد علی میرزا که از مخالفان سرسخت 

  1325مشروطه بود به مخاطره افتاد؛ چراکه او بعد از رسیدن به قدرت به مخالفت با قانون اساسی پرداخت و در ذیقعده  

دستور انحلال مجلس تازه تأسیس را صادر کرد که با مقاومت مردمی روبرو شد و این دستور به اجرا در نیامد. او یک  

سال بعد، زمانی که از یک ترور مشکوك جان سالم به در برد به کلنل لیاخوف روسی فرمانده بریگاد قزاق در تیرماه  



خواهان و مشروطه طلبان دستگیر، زندانی، تبعید و یا  دستور داد تا مجلس را به توپ ببندد و به دنبال آن آزادي  1287

 .اعدام شدند 

کنند اما با هجوم  این اقدامات به مدت یک سال، ایران را به استبداد ننگینی فرو برد که از آن به استبداد صغیر یاد می 

خواهان که از آذربایجان، گیلان و اصفهان و از نقاط دیگر به طرف تهران حرکت کرده بودند، با همه جانبه آزادي 

، محمدعلی شاه مجبور به پناهندگی نزد سفارت روسیه شد و استبداد صغیر به پایان رسید.  1288تیر    23تصرف آن در  

فاتحان تهران اگر چه توانستند در پرتو تلاش مردم، استبداد محمد علی شاه را از بین ببرند ولی با محاکمه و اعدام شیخ 

 .فضل االله به بیراهه رفتند

 

 تحصن مردم مقابل سفارت انگلستان جهت صدور فرمان مشروطیت 

 کشورمان   تاریخ   مرموز و پیچیدة  از حوادث   در صدر مشروطه، یکی   انگلیس   در سفارت   تهران   از مردم   جمعی  تحصن

  داشت، به   کشورمان   و وقایع   بر اوضاع   که   اي کنندهتأثیر تعیین  به  آن، با اشاره   چگونگی   شرح  که   اخیر است   در قرن 

 است. آمده  و خارجی  داخلی  منتشر شدة هاي و اسناد و گزارش  مشروطه  تواریخ  در خلال  یا تفصیل  اجمال

  در پگاه   انگلیس   در سفارت   تهران   از مردم   جمعی   )یعنی، تحصن  تاریخی   شگفت  صحنة  این   دقیق  و بررسی   مطالعه

خارجی، بسیار    هاي سیاست  زد و بندها و تحرکات  ویژه عصر، به  وقایع آن  با حقیقت  محققان  آشنایی   مشروطه( براي 

 است.  مفید و ضروري 

 این   مقدمات  و از شرح   قضایا بوده  ظاهري   لایة   ، بیشتر ناظر به آمده   تحصن  درباره داستان   مشروطه   در تواریخ   آنچه

آن هم    مقدمات  از این   اي پاره   مآخذ، به   است. فقط در بعضی از   خالی  آن   صحنة  پشت  و حوادث   شده حساب   نمایش

 شده است. اشاره  بدان  در ذیل  به صورت مجمل اشارتی گشته، که 

 بین  انگلیس، رابط   سفارت  تحصن  در ماجراي   مشروطه، که  و سردمداران   کاشانی، از فعالان   شریف   ــ محمدمهدي 1

بودند،    جا زده   مهاجران   )در صدر مشروطه(، خود را میان  قم   علما به   کبراي   در هجرت  بود که  هایی با انگلوفیل   سفارت

قلهک،    روز رفتم   در تهران[، یک   انگلیس   ]= سفارت  بهیه   سفارت   به  بستگی  سابقة  واسطة   هم، به   بنده   نوشته است: »من 



  در   او  شهر نمودم.«  نموده، عود به   لازمه   کرده، مذاکرات   را ملاقات   صاحب  وزیرمختار و شارژدافر و چرچیل   جناب

 . است گفته سخن «...يسر هاي کارکن  اقدامات  »از قم، در علما با ملاقاتش

محمدخان 2 میرزا  منشیوکیل  ــ  گزارش   شاه،مظفرالدین   الدوله،  در  خویش  هاي نیز  مورد   زباندار  صدر    وقایع   در 

شارژدافر   ها، القائاتاز آن  سفارت خدام  انگلیس، پذیرایی  سفارت به و... کسبهتجار،  پناهندگی ماجراي  مشروطه، به 

»اسلامی«    شوراي   مجلس  کرده و از تغییر عنوان    اشاره   تحصن   ها و مخارج متحصنان، و منشأ پول  به  )= کاردار( سفارت 

 برداشته است. و اصرار کاردار سفارت، پرده »ملی« با پادرمیانی شوراي  مجلس  به

برادرش   )مخبرالسلطنه(، که   هدایت   ــ مهدیقلی 3 و  از صحنه)صنیع  خود  است:    مشروطه   گردانان الدوله(  نوشته  بود، 

  آمد که  عمل  به  شد. کاشفمی  توأماً  و تشویق  بود. از سفارت، منع   انگلیس   سفارت   به  جستند توسل  مردم  که  »راهی 

در سفارت   مبال  اي عده   قبلاً مستراح[   = مقداري   محمدتقی  بود. حاج  شده   تدارك   ]  با  و و دیگ   دیگ   بنکدار  بر 

 ها را بار؛ از طبقات ها برپا کردند و دیگشد. خیمه  ــ وارد سفارت   دو معنی  و پز ــ به  پخت  دیگر و اسباب  ملزومات

امتیاز درستی   سفارت  مختلفه، معتکف  عدالتخانه   شد. عنوان، تقاضاينمی  داده  چیو تماشا  متحصن   بین   هم  شدند. 

و    شاهرودي   محمدتقی  الدوله، حاجی صنیع   ها در کار. شبیبسیار، انگشت   و پلو مهیا، مشتري   مصفا، آش   است؛ باغ 

 خزیده، برخاست   پرده  مانند پشتبود و عنکبوت  فقر کشیده  پردة  درویشی   جنوبی  پلة  رفتیم. در زاویة   سفارت  به   نگارنده 

ها  این   مجموع، گفت  پریشان، با خاطري   سفید و گیسوي چرده، ریش بود، سیه  مسن   آمد. مردي  بیرون  پرده   و از پشت 

ما مشروطه می   حرف باقی می  زنند،  معلوم از کجا می   بساط  آن   است. مخارج  معلوم   خواهیم؟    قسم   نشد. همه   رسید 

 پیداست.« هم  خروس  شود زد؛ دممی  حدس

و   مهم  رات اظها  کیست؟«  از  مشروطه   »فرمان  عنوان  تحت  »محیط«  وزین   طباطبایی، در مجلة   استاد محیط  ــ مرحوم 4

 بود نقل زمان آن از متحصنان یکی  فنأ طباطبایی( که  )سید ابراهیم پدرم  نوشته است: »مرحوم  دارد. وي  اي دهنده تکان

شارژدافر    خصوص  به   سفارت  خانه، از بستگان عدالت   فرمان  ”شرط“ و ”مشروطه“ در مقابل  بار کلمةنخستین  کرد کهمی

  به   مربوط  آن  برد و پیدایش کار نمی  را به   لفظ  این   کسی  ابداً   و نوشتن  در گفتن  از آن   شد و پیش  ]= کاردار[ شنیده 

باز همان   انگلیس  سفارت  تحصن  ایام   همان راجع   135۰  سال  به  که  اي در وجیزه   مرحوم  است.   سرگذشت  به  )ق( 

خبر بی   سفارت، همه   به  ایران   ورود ملّت   در اول   نماناد که  دارد: ”...مخفیاظهار می   نوشته  جانب  این   خود براي   زندگانی 

 رفته بودیم. رفته   از دولت، خواهان   ذلک  و شبه  کبُري   خانةیا عدالت   عُظمی   معدلتخانة  بودیم؛ فقط  مشروطیت  از عنوان 



عنوان،    شد که  و فهمیده   شد، دانسته  انداختند و خوانده   در سفارتخانه  مطلعه   نفوس  بسیار که  هاي نامهشب  واسطة   به

و    تلقین   اًملتّ، سر   به   سفارت  از شارژدافر و نایب   صراحتاً  شد، ولیمی   ها معلوم نامهاز شب  است. گرچه   مشروطه   مرام 

 گردید... .“« تفهیم

 حتی   عمر خویش   در دورة  که  است   کسی   شهادت  چنین بیان کرده است: »این   فوق   عبارت  از نقل  پس  محیط  مرحوم 

  و انزوا در روستاي   نشینیگوشه  مجبور به   نشد و در نتیجه   واقع   خلاف  کلمه   یک   گفتن  حاضر به   هم   مصلحت  براي 

 گشت... .« زواره 

دارد   جالبی  صدر مشروطه، سخن  تحولات  به  مشهور، با اشاره  رشدیة  رشدیه، فرزند میرزا حسن  الدین شمس ــ آقاي 5

دیوار،    انگلیس، نزدیک   سفارت  باغ  شمال  .ق، در قسمت1322  درگذریم: »در اواخر سال   از ذکر آن   است  دریغ   که

 ساختند و به  دو متر و نیم  عرض   به  ماه، مجاور دیوار شمالی، دالانی   از شش   زدند و رها کردند. پس  چاهی   دو سه

ها دیوار کشیدند. چاله  بعد، بین  ماه  کردند و رها کردند. شش  مربوط  بزرگ   چاه   کندند، و به  هاییمتر چاله  یک   فاصلة 

شد.   و پرداخته   ساخته  شهر، بازار نجّاران،   نوب در ج  هم   شد. درهایی   دار تقسیم چاله   کوچک  هاي اتاق   به   دالان   آن

انتقال  درها را به   هم   روزي  البتهاتاق  به   داده   آنجا  بودند. در    پیش  دفعة   غیر از بناهاي   هم   بناها هر دفعه   ها گذاشتند. 

چو کرد باید کار! فاعتبروا    کنند بزرگان  شد. چنین  حضرات   هاي ها مستراح اتاق  در سفارت، این   مردم  تحصن   روزهاي 

 الالباب.«یا اولی 

دوازده    تحصن  در ایران، زمان   کمونیست  حزب   اولیة  سسانو از مؤ   صدر مشروطه   هاي امید، از دموکرات   ــ حسین 6

ماجرا    زیرین   هاي لایه   به   کوشیده تا حدودي  است. وي، که  رفته  متحصنان  میان  به  کراراً   پدرش   و همراه   داشته  سال

برپا    اختصاصی   و خرگاه   از اصناف، خیمه  هر یک   براي   سفارت  بزرگ   ساخته است: »در باغ   شود، خاطر نشان   نزدیک 

بودند،   کرده  خود نصب  خیام  در مقام  شیوا گنجانده  را در اشعاري   و تحصن  از تجمع  و غرض  صنف  بود و نام  شده 

 سفارت   متحصنین  دادم. جمعیت  از دست   فانه متأس  بودم  کرده  آوري جمع  در جنگی   مندي را با علاقه   اشعار هر صنف 

 در خانه   مردي   سرپرست  که  کرد و کسانیپیدا می  ها تقلیلشب  جمعیت  این   اند، ولی گفته  هزار هم   25را تا    انگلیس 

 در گردش، و از متحصنان   و غلیان  سر بار، و چاي   و روز در سفارت  پلو شب  هاي رفتند. دیگ خود می   منازل   نداشتند به 

 آمد.«می عمل به و شایان  گرم بود پذیرایی  خارج  ایرانی  از توانایی  که  و ترتیبی ها با نظم آن  و همراهان 



و   سفارتی   به  معروف   محمدتقی  کنند حاجتصور می   که  هایی است. آن  جزء اسرار مانده   تاکنون  مخارج   تأمین  محل

 مخالفت  الدولهبا عین   که  و سایر تجار یا رجالی   الضربامین   بودند یا حاج   ناظر خرج  بنکدار که   محمدحسین  حاج

  این   او، تحمل   و طرفداران   خود را داشت،  تجدید صدارت   داعیة   که  السلطان، امین   اصغرخانمیرزا علی   داشتند به ویژه 

امروز    درجة   ما به   جامعة  تاریخ   در آن  که   است  باشند. درست   در اشتباه   کنمکردند، تصور می را می   گزاف   مخارج

 و براي   نداشت   علت   آن  بودند اختفاي   کرده   خرجی   چنانچه  وجود داشتند، ولی   خیرّي  و مردم  فساد نبوده   به   آلوده

 آبادي دولت  برآیند. شادروان   مطالبه  در مقام   نداشت  هم   نمودند و استبعادي خود افشا می   افتخار و بزرگداشت   کسب

محل  »حیات  کتاب مجهول   خرج  یحیی«،  شده  دانسته   را  متذکر  »بعضی   و  دست  است:   خارجی   سیاست  معتقدند 

 بعد نگارنده، محقق   آمده است: »تحقیقات  در حاشیه  حال  باشد.« با این   صحیح   اندازه   نماید، تا چه می  مادي   هاي کمک

قسمت  نشده   از خارج   مادي   کمک  گونه   هیچ   داشت رؤ   مخارج   این   عمدة   و  طرفداران را  تجار،  و  کارکنان  سا   و 

مقاصد    به  هم   است؛ دیگران   بوده   هم   السلطان خود امین   اند و شاید از پولداده او می   ردنسرکار آو  براي   السلطانامین 

 اند.«کردهمی  هایی مختلف، کمک

 اضافه   حیات  در زمان   را شخصاً  حاشیه  این   اینکه   قبول  نویسنده   امید درخصوص این حاشیه نوشته است: »براي   حسین

 رفته   حاشیه  به   نکرده   را اصلاح  باشند متن   برده   پی  حقیقت  این   به   چنانچه  نداشت   باشند مقدور نیست؛ زیرا علت   کرده

 را به   تحصن  مخارج   یا قید پرداخت  شده  تحمیل  بر ایشان   است   باشد ممکن   از ایشان   حاشیه  اینکه   فرض   باشند و به

علاوه،    باشند. به  کرده   مبادرت   آن   کردن   اضافه   غرور ملی، به   دار نشدن جریحه   باب    و م ن  دانسته   اهانتی   اجانب   وسیلة

 است. به  در کار نبوده   هم  و کتابی  ساکت، و حساب  بقیه  به  نسبت  باشد ومی  مخارج  عمدة   قسمت  ناظر به  عبارت 

 طبقات   را ذکر، و اگر از طرف   اسامی   وارد و در هر دفعه   جزئیات  دهد در تمام می   نشان  یحیی“  ”حیات  علاوه، مجلدات 

 را به   چند نفري   ماند و لااقل نمی   اطلاع بود بی  شده   پرداخت  است   امر مهمی   که  متحصنین  مذکور در حاشیه، مخارج 

 افتخار بود. این   مایة   باشند احتراز جویند، بلکه   خواسته   متصور نبود که  آنان   براي   کرد و وهنیمی   معرفی   و رسم   اسم 

  معرفی   روسیه  دولت  سیاست  از طرفداران   السلطان جا امینیحیی“، همه   در ”حیات  با آنکه  است:  توجه  نیز قابل  نکته

اند  خواستهمی باشد که داده   راه  کسانی به انگلیس  سفارت است ممکن چگونه تردید نیست. هم آن و در صحت شده 

مخارج،    پرداخت  از محل  هم   انگلیس   سفارت  اطلاعی بی  به  خود را سرکار آورند و تمسک   دولت،  سیاست  مخالف

 است. قبول غیر قابل  امري 



صفحه   همچنین اول   124  در  اسلامی   انجمن   که  است  مندرج  یحیی   حیات  جلد   دستگاه   علیه   که  اسلامبول   اتحاد 

در   انگلیس  سفارت  اول  منشی علی،  برادر میرزا شیخ  خود را توسط ي سر هاي کرد، نامهمی تجهیز و فعالیت استبدادي 

  آنکه   فرستاده، بی می  سفارت   مخصوص   غلام   وسیلة   به  سفارت  رسمی   تجار بود جزو مکاتبات  در سلک   که  تهران 

 اند، ولی نداشته   ها اطلاع وانمود شود انگلیس  چنین  اقتضا داشته  سیاست  باشند. البته  داشته  یا اطلاع   دخالت  انگلیسیان

 نیست.« تصدیق  قابل آن  واقعیت

بود.    عینی  شاهدان   در سفارت انگلیس از زبان   تحصن   صحنة  پشت  دربارة   و فشرده   کوتاه   نوعاً   اشاراتی   گفتیم  آنچه

، در رشت  روسیه   دریافت. مسیو ب. نیکیتین، عضو کنسولگري  توان )روسی( نیز می  خارجی  امر را در منابع   تأیید این 

 استبدادي   سلطنت  بر ضد   که  کسانی  یعنی  ایران،   دارد: »انقلابیون  جالبی  کلام  تحصن  دوم( دربارة   تبریز و... )در مشروطة 

 هاي شده... بودند و با دیگ  انگلیس“[ پناهنده   سفارت   ”قشنگ  ]پارك  پارك   در این   بودند، موقتاً  کرده   قاجار نهضت 

 پناهندگان  میان   در  هم   سفارت،  نظامی   آتاشة  ،[است  عديب  اسمارت   کلنل   ظاهراً]=   Sشدند و ماژور می   پلو پذیرایی 

 طور بود و به زودي   این   شب  اسم   نیست؟ خلاصه   خواهید؟ چنینمی  پرسید: آیا شما مشروطه ها می گردید و از آن می

بر    نهادن  سرپوش   براي   که  تلاشی   رغم   به)  نیز  انگلیسی   منابع  در  حتی   کرد.«  جمع  دور آن   را به   مشروطیت  هواخواهان 

  تیزبین   امر شده است که پژوهندگان   این   برانگیز به تأمل   اشاراتی  جاي   وجود دارد( جاي   تحصن  صحنة  پشت  تحرکات

 خواند. فرامی  تأمل را به 

نفوذ    مناطق  به   ایران   تجزیة   19۰7در عصر مشروطه، و عاقد قرارداد    لندن  )وزیرخارجة   طنزآمیز س ر ادوارد گري   عبارت 

 پیچیده  دیپلماسی    با زبان   آشنایان   و براي   بوده   جمله   در ایران، از این   رایس، سفیر انگلیس   اسپرینگ   و انگلیس( به   روس

اند  گفته  است. به درستی   ها و معانینکته  بسی  روز( گویاي   خوار آن مقتدر و جهان   بریتانیاي   هم   بریتانیا )آن  و پرُمکر 

 کنندگانتهیه   نیات  و درك   شده   پیچیده  و تظاهر و تعارف   و لفاظی   از ابهام   اي هاله   در میان   دیپلماسی   و زبان  که »فرهنگ 

نامه  اسناد و مدارك   اسپرینگ   است.«  دیپلماتیک  خاص   و فرهنگ  زبان  در درك  تخصص  سی، مستلزمسیا  هايو 

 مستر )  سفارت   کاردار  یا  شارژدافر  دست  به   کارها  و  بردمی   سر  به  انگلستان   در  »مرخصی«  عنوان   به   زمان   آن   رایس،

را از    و والتر اسمارت   داگلاس  سرهنگ :  خود  ورزیدة   کارمندان  از   تن   دو  نیز  داف   مستر.  چرخیدمی (  داف  گرانت 

 آن   ماژور)  اسمارت   جناب  بدانیم   است  جالب  نمایند.  و فتق  رتق   بود تا امور را   فرستاده  سفارت  ساختمان  به   قلهک 

را    آهن   آیرونساید، کمیتة   ژنرال  شد و با همدستی   مستشار سفارت  احمدشاه   زمان   در   بعد  هاسال   ، (بعدي  کلنل   و  روزي 



 تاریخ   که  هم   زمانی  بود  1299  کودتاي  و اجراي   طرح  آن  حاصل  پا کرد کهبر   طباطبایی  سید ضیاالدین   ریاست   به

خطر افکند،   را به   وي  و رضاخان، جان  احمدشاه  تغییر کرد( و تبانی  وي   موریت رسید )یا مأ  پایان  ضیا به  سید  مصرف 

 از ایران   وي   خروج  سید را تا لحظة  نزد شاه، امنیت  کرد و با وساطت کردن  پادرمیانی  بود که  اسمارت   جناب  همین

 وقت  سفیر)  لورین   پرسی  س ر  با  رضاخان   خصوصی    وگوهاي گفت   در  را  مترجم  مسئولیت  همچنین  وي  کرد.  تضمین

 داشت . عهده  بر ( انگلیس

 من  به  که  گزارشی   حاضر، طبق  خبر داد: »در حال  رایس   اسپرینگ  .م به19۰6  اوت  8در    هر روي، ادوارد گري   به

  است  این   امشخصی  اند و عقیدة نشسته  بست  ما در قلهک   سفارت  تابستانی  هزار نفر در باغ چهارده   به  رسیده، نزدیک 

شاه   که به   خود  زود،  یا  دیر  .«  نشینانبست   جمع  نیز،  پیوست!...   »عدة :  نوشت  همو  به   باز  بعد   روز  چهار   و  خواهد 

 داف   گرانت.  است  رسیده   نفر   دویست   به  نفر  هزارچهارده   از  و  یافته  تقلیل  ناگهانی   طور  به   قلهک،  در  نشینانبست

 دلیل   این   نازد و شاید به ایرانی( می  خواه هزار نفر مشروطه از چهارده   )حمایت  موضوع   این   به   خیلی [  سفارت  کاردار]

آورد  می   عده( دلیل  این   داشتن  خود )نگاه   عمل  و در توجیه   است   داشته  نگاه   نمونه  عنوان   نفر را به   دویست   این   که   است

  ملت   خبر برسد که   از تهران   انتظار دارم   وضع، هر لحظه   این   افزود: »در قبال   رسمی“ دارند.« سپس   ”شکایت   اینان  که

 نشد، تمام   بریتانیا، و اگر آن   داري خزانه   امکانات  است... تمام  جدید خود برگزیده   شاه  عنوان   را به   داف   گرانت   ایران 

 سابقش  حال   را به   سفارت  وسیع  باغ  شود که   شما گذاشتهاختیار    تحت  ما، قرار است   اطلاعاتی  هاي دستگاه   يسر  بودجة 

 هايو گل  درختان  باشیم. باروري   داشته  آینده   سال  ”کمبود کود“ براي   نام  به  اي دیگر مسأله   کنمبرگردانید. تصور نمی

عزیزم،    را دارد. دوست  کردن  خرج  پول  ارزش   واقعاً   که  است   شده  غنی   اخیر چنان  سفارت، بعد از قضایاي   محوطة

 داشت!« خواهی  سفارت  در باغ آینده  دو سال  یکی  در عرض  قشنگی  سرخ هاي گل چه 

جا  تزاري، همه  و روس ایران  با دولت دیپلماتیکشان رسمی  و مراسلات  در دیدارها  انگلیسی که، مقامات است جالب

در    و چه   سفارت  در داخل   در ایران، چه   این دولت   سفارت  کردند، اما در عمل، عمال طرفی«! تظاهر میبی  »سیاست   به

 آن   و کشاندن   قیام  ــ مردمی    اسلامی   اصیل  و »ایجاد انحراف« در خط  خواهان »فریب« آزادي   براي   آن، همگی   خارج 

  چندان   نه   هم   )آن  طور هماهنگ   بودند و به   شده   نمایانه( بسیج )اما مردمی   و غیر اسلامی   استعماري   بدلی   خطوط   به

ــ    انگلیس   سفارت   کار امور شرقی ــ دبیر کهنه   چرچیل   رمست  مطلعان،   از   یکی   قول   به   حتی،  کردند!می   پنهان!( فعالیت



که زبان  نیز  خط   با  خوبی   فارسی  و  بود  به  )طالقانی  آخوند  عنوان   به  آشنا   میان  ارتباط   تنظیم  براي   لابد  و! 

 بود!  رفته  قم پنجم( به  ستون نهضت، همراه  انحراف  سناریوي  و قم، و اجراي  هرانت نفوذي   نمایان خواه آزادي 

بوده،   صدر مشروطه   ناظر حوادث  تهران، که   از مدارس  و مدیر یکی   فلسفه  رشتة  اصفهانی، مدرس  ي دُر  ضیاالدین 

نوشته    انگلیس   در سفارت   پایتخت  از مردم   جمعی   تحصن  به  کرده و با اشاره   را نقل  انگیزي و عبرت   عجیب   داستان

 مردم  را به   مشروطه   دانست! فقطنمی  را کسی   کلمه   نبود و این   در میان   از مشروطه   تحصن، »سخن  است: تا زمان این 

نفر   با سه  عصر بنده   روز طرف  کرده است: »یک   نقل  »تفصیل« ماجرا را چنین  القا کردند!« سپس   سفارت  تهران، اهل 

ما   محاذات  به   درشکه   که   وارد شده، همین  از قلهک   شارژدافر سفارت   بودم. درشکة   ایستاده  سفارت   از معممین، درب 

گفت: آقایان، شما    نزد ما آمده   و تغمز به   رویی خنده   شد، با نهایت  پیاده   شارژدافر از درشکه   رسید ایستاد. بعد خانم 

 ایمآمده  ما: گفت خانم  جواب   در  ام کرده فراموش  را اسمش فعلاً  که  خوان نفر روضه  اید؟ یکاینجا آمده  به  چه  براي 

دانشمندان،    که   مجلسی   چیست؟ گفت: یک  عدالت   مجلس  دانمخواهیم. گفت: نمی می   عدالت   مجلس   یک   اینجا

 خواهید. می مشروطه  شما یقین کنند. گفت: پس ما ظلم  به  و سلاطین  بنشینند نگذارند حکام  سفیدانمانریش 

خواهیم. می  گفت: بلی! ما مشروطه   مخاطب  شنیدیم. شیخ   انگلیسی   خانم  را از دهان   مشروطه   لفظ  بود که  دفعه  اولین   این 

 سلاطینمان  کشتیم،  را   کشیشهایمان  شدیم   مشروطه   که   ما!  نگویید   مشروطه   شما!  نه:  گفت  و   گزید   را   لبش  مُحیله  خانم    آن

  مخالفت   را که   هر کسی   کشیممی  گفت: ما هم   نیست! آخوند مخاطب  شدیم. شما نگویید، خوب   مشروطه  تا  کشتیم   را

 باشد. زمانمان امام  کند و اگرچه 

 باغ.« در ته   رفت  کنانو رقص  کنانکشید؟! بسیار خوب! خنده می  نموده، گفت: شما هم طولانی  خندة  خانم

 چه   احمق! این   سفیه  کرده است که: »اي   پرخاش  وي   شده« به  و پریشان  فرد، »آشفته  ي، از سخنان این در  ضیاالدین 

یا   است اسلام  با شریعت تو القا کرد، یا موافق به و ملّت  دین دشمن این  را که  گفتی؟! آنچه  بود که کفرآمیزي حرف

 کنیمی   طلب   تو چگونه   است  اسلام   با شریعت   کند، و اگر مخالفنمی   مخالفت  زمان   امام  که   است   مخالف. اگر موافق 

خواهیم،  می   کرد ما مشربه فریاد می  شنید: »یکی   وي   نکشید که   ي، طولی در   نوشتة   است؟!«. به   اسلام   ضد   را که   چیزي 

 گفت: ”مشروطه  خانم   را که   کرد: بگویید آنچهنما نیز »فریاد می روحانی   خواهیم!« و آن می  کرد ما شرطهفریاد می   یکی 

 خواهیم.“«می



و  شعار اسلامی، شفاف  به سرعت که  اجرا شد  و سریع  مزورانه  انگلیس، چنان در سفارت  شده احی طر  هرروي، نقشة به

در مبدأ زایش،    هنوز هم   که  داد )شعاري   تغییر نام  مشروطه   شعار وارداتی، چند پهلو و متشابه    خانه، به عدالت   دار  ریشه 

کاردار سفارت،    یاري   به   همچنین  مرموز،  افراد  نظر وجود دارد(.  محققان، اختلاف  آن، میان  تسمیة  نحوه پیدایی و وجه 

  شوراي   مجلس   تأسیس   بر اجازة   .ق( مبنی1324  الثانی   جمادي  16  محتضر )مورخ   شاه    داف، در دستخط  مستر گرانت 

  دستخط   چیدند که   اي گونه   را به   خانه، زمینه عدالت   نهضت  درخت   باردهی    در بحبوبة   و درست   بردند  دست   اسلامی 

 حذف شد، و جاي   مجلس  مشروطه، از عنوان   در دوران   همیشه  آن، قید »اسلامی« براي   صادر گردید و ضمن  جدیدي 

 »ملّی« داد!  عنوان  خود را به 

 18  مورخ   دانست. در لایحة امر می   را همین   مشروطه   در نهضت  انحرافی   هايگام   از نخستین  نوري، یکی االله فضل  شیخ 

 مذاکرات   که  عبدالعظیم)ع( چنین آمده است: »همین   حضرت  تحصن  او در ایام   منتشر شده از سوي   1325  الثانیهجمادي

و جراید،    ها و لوایح نطق  آمد، از اثناي   در میان  و حدود آن  مشروطیت  اصل  دایر به   شد و عناوین   ]شورا[ شروع   مجلس

و   جماعت و ائمة  روحانی  ساي رؤ  و حیرت وحشت  مایة  منتظر نبود و زایدالوصف کسهیچ  ظهور رسید که  به اموري 

 دادیم، لفظ  اسلامی   ملی   شوراي   بود مجلس   نوشته  که   در منشور سلطانی  جمله   شد. از آن   و متدینین   مقدسین   قاطبة

 شود.«مذکور و مشهود می  دارد، عندالحاجه  سند صحیح  فقره  این  شد و رفت! که  گم  ”اسلامی“ 

 تحصن(، براي   از شروع   ها پیش)مدت   انگلیس   سفارت  اعضاي   شدة حساب  از اقدامات   مفصل  گزارشی   خوشبختانه

 سید حسین   االله حاج   آیت   مرحوم  که  است   پایتخت، در دست  کثیر از مردم   جمعی   و تحصن  تجمع  زمینة  ساختن   فراهم 

 ابوالحسنی   ــ علی   جانب   این  خود براي   اخیر درگذشتند( در منزل  هاي در سال   پارسا و معمر قم، که  بُدَلا )از علماي 

  مهر و امضاي   و به  کرده   پاکنویس  صفحه  ، آن را در سه کرده است )نگارنده هنگام نقل این گزارش   )منذر( ــ نقل 

 است(. شاهد( رسانده  عنوان  )به و نیز فرزند فاضلشان  ایشان 

این گزارش   جناب به  قلم  به  )که  بدلا در آغاز  و  نگارش   نقل  حقیر،  ایشان،  است: »حکایت   یافته( چنین  از   آورده 

 انگلیس   در سفارت   تحصن  به   تهران   از مردم   جمعی   از کشاندن  پیش  سفارت   هاي چینیاز مقدمه   انگیز زیر، که عبرت

ق/ شهریور  14۰6  محرم  لا در تاریخ بُدَ  سید حسین  اینجانب  که  است   چیزي  همان  دارد، عیناًبرمی  پرده  در صدر مشروطه 

در سه    در تاریخ   ثبت  براي   و ایشان  کردم  )منذر( نقل  ابوالحسنی  علی   شیخ   آقاي  الاسلام حجت  جناب  براي  .ش1364

 است.  مهر و امضا کرده را نیز مستقلاً هر صفحه فوق، ذیل  بر گواهی  علاوه  ایشان  اند.« جناب نوشته صفحه



 نقشه قتل شیخ فضل الله در سفارت انگلیس 

  دواتگر   کریم  نام  به  ماجراجویی  دست  به  سفارت   عوامل  توسط  و  تهیه سفارت انگلستان طرح ترور شیخ فضل االله در 

 .او از یک مجلس میهمانی اجرا شود  به هنگام بازگشت  1326ذي الحجه  15 در تا شد داده

به زیر ران شیخ و دو گلوله تیر به یکی از همراهان شیخ    هاي که از ششلول کریم داوتگر شلیک شد، تیري از گلوله 

 .اصابت کرد

دید تیري نیز به طرف گلوي خود نشانه رفت، اما مداواي وي مانع  کریم داوتگر که خود را در خطر دستگیري می 

 .شد مرگش

در بازجویی از کریم داوتگر، اسامی افرادي به میان آمد که با سفارت انگلیس در ارتباط بودند و سفارت انگلیس  

 .رسما از دولت ایران خواست تا بدون حضور نماینده آن سفارت، متهمین محاکمه نشوند 

شیخ فضل اللّه نیز پس از ترور به مدت سه ماه و نیم بستري بود تا بهبود یافت و در مورد کریم جوانمردي از خود نشان  

 .داد و از خون او در گذشت

 

 شیخ فضل الله از نگاه امام خمینی )ره( 

این  اي که نمی امام خمینی )ره( درباره شیخ فضل االله نوري فرمودند: در دوران مشروطه یک عده  خواستند که در 

باشند، جوسازي کردند، به طوري که مثل مرحوم آقا شیخ فضل االله که آن وقت یک آدم  کشور، اسلام قوه داشته  

دار زدند و پاي آن هم  شاخصی در ایران بود و مورد قبول بود، همچو جوسازي کردند که در میدان علنی ایشان را به 

 .کف زدند 

اي باشد  اي بود براي اینکه اسلام را منعزل کنند و کردند و از آن به بعد دیگر نتوانست مشروطه، یک مشروطه این نقشه 

خواستند، حتی قضیه مرحوم آقا شیخ فضل االله را، در نجف هم یک جور بدي منعکس کردند،  که علماي نجف می 

 .که آنجا هم صدائی از آن در نیامد



این جوي که ساختند در ایران و در سایر جاها، این جو اسباب این شد که آقا شیخ فضل االله را، با دست بعضی از  

روحانیون خود ایران محکوم کردند و بعد او را آوردند در وسط میدان و به دار کشیدند و پاي آن هم ایستادند، کف  

 داشتند از این عمل، حتی علما هم غفلت داشتندزدند و شکست دادند اسلام را، در آن وقت و مردم غفلت 

 دعوت از پیکر شیخ فضل الله به قم 

شیخ فضل االله، جنازه او را مخفیانه به منزل بردند و در اتاقی در حالی که غسل و کفن شده بود گذاشتند و آن    خانواده 

اي غیر واقعی را در قبرستان دفن کردند  را تیغه کردند و براي این که کسی بویی نبرد مراسمی ظاهري گرفتند و جنازه 

 .و صورت قبري براي آن ساختند

 .رفتندخواندندو می آمدند و پشت دیوار فاتحه می پس از هیجده ماه که مردم کم کم با خبر شده بودند، می 

کند: دیشب مرحوم آقا را خواب دیدم که خیلی خوش و  رفت، دختر شیخ فضل االله نقل میاحتمال خطر از هر سو می 

هایی را که سر سید  کردم، آقا به من گفت: “گریه نکن، همان بلاخندان بود، ولی من در همان عالم خواب گریه می 

 «.خواهند نعش مرا دربیاورند تا درنیاورده اند زود آن را به قم بفرستها می الشهدا آوردند، سر من هم آوردند. این 

ترین آسیبی دیده باشد از آن اتاق در آورده و مخفیانه به قم انتقال دادند  ماه بدون آن که کم   18جنازه شیخ را بعد از  

 .اي که قبلاً در صحن مطهر تدارك دیده بود، دفن کردندو سپس در مقبره 

شمسی قریب یک سال پس از شهادت شیخ، یکی دیگر از سران روحانی مشروطه یعنی    1289تیر    24پس از مدتی در  

سید عبداالله بهبهانی را به دستور همان مجاهدینی که شیخ را به شهادت رسانده بودند، به جرم مخالفت با قوانین ضد  

رسید و جلوگیري از رشد فرهنگ غرب در منزلش، به شهادت رساندند و سید  اسلامی که در مجلس به تصویب می 

 .محمد طباطبایی را نیز تهدید به مرگ کرده و از گردونه خارج ساختند

  »ملتی :  دارد  را  نظري   چنین  گرفته   صورت    االله   فضل  شیخ    اعدام   واقعه    هایی که حینرهبر معظم انقلاب درباره سکوت

نوري را بالاي دار بکشند و دم نزدند؛    االله فضل  شیخ   مثل  بزرگی   مجتهد  که  کردند  تماشا  و  ایستادند  تهران  شهر   در  که

که با جریان انگلیسی و غربگراي  که جزو بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشروطه بود، به جرم این دیدند که او را با این 

هاي ما  ها و نویسنده ها و گوینده که هنوز هم یک عده قلمزن -مشروطیت همراهی نکرد، ضد مشروطه قلمداد کردند 

پنجاه سال بعد چوبش را خوردند: در همین شهر    -همین حرف دروغ بی مبناي بی منطق را نشخوار و تکرار میکنند  



ها یک عده جا انتقال سلطنت و حکومت به رضاشاه را تصویب کردند. آن تهران مجلس مؤسسانی تشکیل شد و در آن 

 «.آدم خاص نبودند؛ این یک گناه ملی و عمومی بود

نکته قابل توجه ماجراي محاکمه و اعدام این عالم آنجایی است که اتفاقا رئیس دادگاه وي نه یک شخصیت به ظاهر  

نام به  بلکه یک شخصیت معمم  زنجانی غربگرا  ابراهیم    نماینده   شیخ،  اعدام  حکم  از   بعد  و  قبل  که  است شیخ 

 .است  بوده هم  مجلس

 

 

:از مباحث ومطالب مطرح شده نتیجه گرفته میشود که شیخ فضل االله از ابتدا قائل به مشروطه مشروعه  نتیجه گیری

بوده ودلایل حمایت  ایشان از نهضت اجراي قانون واحکام اسلام بوده وبر این امر اصرار داشتندوجهت احقاق آن  

مصمم بودند واز هیچ کس ترسی نداشتند وشجاعانه  در پی کسب این هدف بودند. ولی وقتی  داراي برنامه وتصمیم  

حوادثی در جامعه رخ دادو دیدند که این نهضت به انحراف کشیده شده وتوسط غرب زده ها به تاراج رفته ودیگر  

کار عمومی وآگاهی مردم  قابل اصلاح نمیباشد،حمایت خود را از این جریان برداشتند وخون خود را جهت تنویر اف 

 نهادند.
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